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بفارسي از حميد بهشتي

علي رغم اينكه ارتش عراق آخرين بار در سال 1996 در كردستان عراق حضور داشت و از آن زمان ديگر بدين منطقه باز نگشته است، در سي ام ماه مه 2007 ژنرال بنيامين ميكسون، فرمانده نيروهاي آمريكا مستقر در شمال عراق، در اربيل حاكميت نطامي سه استان كرد نشين را به دولت عراق رسما تحويل داد. در اين مراسم حتٌا پرچم عراق نيز افراشته نبود، زيرا دولت عراقي- كردي با پيشمرگان خود در كردستان از زمان تحريم آن كشور ، يعني مدت ها پيش از تهاجم قواي غرب به عراق حاكميت نظامي را در دست داشته و كوچكترين نماد حاكميت عراق را بر منطقه برنمي تابد. براي حقظ ظاهر، پرچم هاي آمريكا و كردستان نيز به احتراز در نيآمدند. مراسم تحويل نظامي را فقط باد خالي همراهي كرد.

جنگ افزار آمريكا در اختيار شيعيان و سنٌي ها

به قضاوت پيتر و. گالبرايت، سفير سابق آمريكا در كرواسي عراق مدتهاست از هم متلاشي شده است. به گفته او در سايت اينترنتي مجله وزين “مروري بر كتب نيويورك“ 98% كردان عراقي با پيوستن مجدد كردستان بدين كشور مخالفند. دولت آمريكا به اهل سنٌت استان كم جمعيت انبر واقع در غرب عراق كمك تسليحاتي مي كند تا عليه شيعيان بجنگند و به دولت شيعي بغداد كمك نظامي مي كند تا عليه سنٌيان و آنچه كه بوش القاعده مي نامد بجنگند. با اينحال شيعيان عراق را خطر شكست حتٌا از جانب جبهه وسيعي از سنٌيان تهديد نمي كند.

تضمين جهت يابي كردان بسوي غرب

خانم هلاري كلينتون ، عضو سناي آمريكا، جو بيدن، رياست شوراي امور خارجي و ريچارد هولبروك، سفير سابق آمريكا‏، كه هر سه عضو حزب دموكرات هستند، لازم مي دانند كه در صورت عقب نشيني آمريكا از جنوب و مركز عراق همچنان از كردان عراق حمايت نظامي گردد. ريچارد لاگر پرصدا ترين بيانگر مواضع جمهوريخواهان در كنگره آمريكا بر  اين نظر  است كه دولت آمريكا توان اينرا ندارد كه يك دولت متشكل از قوميت هاي مختلف را در زماني قابل محاسبه و عاقلانه بوجود آورد. لذا پيتر و. گالبرايت توجه به سه هدف را براي آمريكا مهم مي داند: القاعده را (كه موجودي غير قابل دسترسي مي باشد) از هم متلاشي سازد، از دموكراسي در كردستان (كه به معني حفاظت از جهت يابي كردان بسوي غرب است) حفاظت نمايد و نفوذ رو به افزايش ايران را محدود نمايد. به نظر وي با حضور مختصري از نيروهاي آمريكا در كردستان تضمين اين سه هدف عملي است.

طرح هاي قديمي

در صورت درستي نظر گالبرايت پيشنهادي را كه لِسلي گِلب، رياست شوراي روابط خارجي در 25 نوامبر 2003 در نيويورك تايمز عنوان نموده بود، به نتيجه رسيده است. بدين قرار:

 قسمت اعظم بودجه و نيروهاي نظامي در جائي بكار گرفته شوند كه به سرعت بهترين حاصل و بازده خوب داشته باشند – نزد كردان و شيعيان. بدين صورت ايالات متحده قادر خواهد بود اكثر قواي خود را از ناحيه موسوم به مثلث سنٌي واقع در شمال و غرب بغداد خارج نمايد. آنگاه مأمورين آمريكا ميتوانند به انتظار آن بنشينند كه سنٌي هاي نا آرام و مسلٌط ، بدون نفت و درآمد آن از ادعاهاي خويش كاسته و نتيجه اين سياست را لمس كنند.

طرح كِلب به گفته ميشل كولون‏، يكي از كمونيست هاي بلژيكي در 2003 داراي قدمت بيشتري است. وي نوشته اي را از سال 1998 از يك مأمور وزارت خارجه اسرائيل موسوم به اودد يينون نقل مي كند:

از بين بردن عراق حتٌا از نابودي سوريه نيز مهمتر است. در كوتاه مدت قدرت عراق بزرگترين خطر براي اسرائيل بحساب مي ‌آيد. جنگ عراق با ايران  عراق را پاره پاره نمود و آنرا به سوي سقوط سوق داده است. هر گونه درگيري ميان اعراب به نفع ما بوده و به هدف ما كه تلاشي آن كشور به قطعات كوچكتر است، ياري مي رساند.

تفسير ميشل كولون از طرح هاي اسرائيل و آمريكا در مورد عراق چنين است:

“بگذاريد عراق را تقسيم كنيم، همانگونه كه با يوگوسلاوي معامله كرديم.“

هزاران كشته يوگوسلاوي، جنوب لبنان كه خرابه اي از آن بجاي مانده است، زجر و شكنجه غيرقابل تحمل فلسطينيان، هزاران افغان مقتول، بيش از 600 هزار كشته در عراق، كوندوليزا رايس سخن از درد زايمان خاور ميايه جديد بميان آورد. در هم كوبيدن كليه كشورهاي نفت خيز و گاز آور جهان كه حاضر به تمكين نيستند، بارها مورد گفتگو بوده است ، از جمله در طرح برنارد لوين.

